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A B S T R A C T 

In social interactions, the violation of rights is inevitable, necessitating efficient 

mechanisms for rapid redress without lengthy judicial proceedings. Given the 

limitations of the courts, the institution of Taqas (self-help) gains significance for 

the personal realization of rights. This research aims to elucidate the jurisprudential 

and legal foundations of Taqas in "non-financial matters." Using a descriptive-

analytical approach, the study addresses a research gap by focusing on neglected 

dimensions such as retaliation in spousal relations, verbal retaliation (Qisas-e 

Kalami), and international countermeasures, while analyzing challenges within 

Iranian law. Findings indicate that although no explicit statute exists for non-

financial Taqas, its conditional legitimacy is substantiated by Article 167 of the 

Constitution and valid jurisprudential arguments. The results suggest that Taqas is 

inherently a "right," not a "duty," with rulings varying by context. Ultimately, while 

Imami jurisprudence permits Taqas (barring religious prohibitions and public 

disorder), Islamic logic prioritizes "pardon and forgiveness" over coercive 

vindication as the superior approach. 
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 «مقاله پژوهشی»

 قاص در امور غیر مالی ت

 
    2فاطمه باستانی ،1زهره صمدنیا

 
 چکیده

 یهاهاز دغدغ یکياست و  ريناپذاجتناب یادهيپد یرمالیو غ یحقوق مال عییتض ،یر تعاملات اجتماعد

در  شسايفردون بحقوق  عيسر یفایاست یکارآمد برا يیارائه راهکارها ،یحقوق یهانظام نيادیبن

 یمجاع تمامکان اراو عدم  يیدستگاه قضا یهاتياست. با توجه به محدود یدادرس یطولان یهافرايند

 تیهما یصاحقاق حق شخ یبرا یسمیعنوان مکان هب منازعات خرد و کلان به محاکم، نهاد تقاص

ست. ا یرمالیمور غا تقاص در تیمشروع یِو حقوق یفقه یمبان نییپژوهش، تب نيا ی. هدف اصلابديیم

 یپژوهش تا خلأ ، تلاش داردیااز منابع کتابخانه یریگو بهره یلیتحل-یفیتوص کرديطالعه با روم نيا

 یهااحتسقاص در ت ۀمانددر تمرکز بر ابعاد مغفول قیتحق یحوزه را مرتفع سازد. نوآور نيموجود در ا

 لیو تحل المللنیب و اقدامات متقابل در حقوق یقصاص کلام ن،یاز جمله تقاص در روابط زوج یرمالیغ

 یحيصر ینونکه اگرچه نص قا دهدینشان م هاافتهينهفته است.  رانيآن در حقوق ا یقانون یهاچالش

 ،یدله معتبر فقهو ا یقانون اساس 1۶7وجود ندارد، اما با استناد به اصل  یرمالیدر خصوص تقاص غ

حق  تاًیور ماهام نيه تقاص در اآن است ک انگریب جيمشروط آن را اثبات نمود. نتا تیمشروع توانیم

ترتب مبر آن  واحد یمبوده و حک ریمتغ قيآن بسته به تنوع مصاد اماحک ،رونيا از .فیاست و نه تکل

مات و کاب محرارت یاصل تقاص را به استثنا هیکه اگرچه فقه امام شودیاستنباط م ت،ي. در نهاستین

 یفایتت بر اسگذش عفو و لتیاسلام، فض هینطق عالمجاز دانسته است، اما در م یاختلال در نظم عموم

 ت.ه اسشد هیعنوان راهکار برتر توصداشته و به تياولوحق ی قهر

  

 

 
کارشناس ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی،  .1
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  مقدمه
های قضايی و اطاله دادرسی، در جوامع اسلامی، تراکم پرونده

عنوان راهکاری فقهی گیری از نهاد تقاص را بهضرورت بهره
 با .سازدبرای استیفای فوری حق بدون مداخله دادگاه آشکار می

هايی را ال، فقدان نظارت قضايی بر اين امر، نگرانیحاين
مرج و سوءاستفاده ايجاد کرده  و پیرامون احتمال هرج

اين پژوهش، پر کردن خلأ علمی موجود در  مسئله اصلی ت.اس
خصوص تقاص در امور غیرمالی است که برخلاف امور مالی، 

و اين تحقیق در د ضرورت ت.کمتر مورد واکاوی قرار گرفته اس
)تبیین  المللیبین -عرصه قضايی )کاهش بار محاکم( و سیاسی

پرسش  .شودها( تبیین میمثل دولتبهمقابله مبانی شرعی
سنجی، مشروعیت و کارآمدی تقاص ناظر به امکان اصلی

با استناد به  فرضیه تحقیق ت.غیرمالی در شرايط کنونی اس
وط اين نهاد آيات، روايات و بنای عقلا، قائل به مشروعیت مشر

است، هرچند بر اساس مقاصد  عنوان حق و نه تکلیفبه
شريعت، عفو و گذشت را بر اجرای شخصی ارجح 

نیز به ترتیب به بررسی تقاص در ابعاد  ساختار مقاله د.دانمی
عبادی )حج و جهاد(، حقوق فردی )تمامیت معنوی و جسمانی(، 

 د.دازپرالملل مینهايت حقوق ايران و بیندر نکاح و 
 

 شناسی تقاص مفهوم
گرفته شده که در لغت به « قَصَّ، يَقُصُّ»واژه تقاص از ريشه 

(، به 41۶ق: 1430گرفتن اثر چیزی )راغب اصفهانی، معنای پی
( و تلافی 77: 7ق، 1405منظور، حساب يکديگر رسیدن )ابن

اين  .(517 /1ج :1390)عمید،  مثل آمده استبهکردن يا معامله
رود که فردی در صدد تلافی حساب و نی به کار میواژه زما
 .(7۶: ق1405منظور، گیری حق خود باشد )ابنبازپس

ی اطلاق فراينددر اصطلاح فقه امامیه، تقاص يا مقاصه به 
شود که در آن صاحب حق )داين يا مظلوم( بدون مراجعه به می

نیاز از اثبات حق در محکمه، با رعايت شرايطی قاضی و بی
اقدام به استیفای حق خود از اموال يا حقوق طرف مقابل  خاص

کند )خوانساری، کند که از ادای آن امتناع ورزيده يا انکار میمی
(. اگرچه تعريف مشهور 159: 1379؛ مشکینی، ۶9 /۶ :ق1405

تر، تقاص بیشتر ناظر به ديون مالی است، اما در معنای جامع
تیفای شخصی حق در محدود به امور مالی نبوده و شامل اس

های غیرمالی، تعدی به عرِض و حیثیت و ساير حقوق حوزه
شود، مشروط بر آنکه اجرای آن موجب فتنه شده نیز میتضییع

: 137۶؛ جعفری لنگرودی، 439 /3 :ق1419نگردد )حلی، 

مثل به(. بنابراين، جوهره تقاص در اين پژوهش، مقابله173
اق حق بدون اذن حاکم شخصی و مستقیمِ مظلوم برای احق

 ت.اس
ررسی  مصاديق تقاص در امور غیرمالی ـه بـه بـدر ادام

 پردازيم.می
 

 بررسی مصادیق تقاص در امور عبادی 

 الحرام. تقاص در مسجد1
تقاص در مسئله حج به اين صورت مطرح شده است که اگر 
فردی در مسجدالحرام مرتکب جنايتی شود، مجازات او در 

شود. اين امر به دلیل ون تأخیر اجرا میهمان مکان و بد
کردن در حرم امن الهی انجام حرمتی فرد به خانه خدا و گناهبی
 .نیز بر مقابله به مثل تأکید دارد اعتدا آيه شريفه رد.گیمی

اما اگر  ،چنین شخصی بايد بلافاصله قصاص شود ،بنابراين
جنايتی شود و سپس به  کسی بیرون از حرم مرتکب

حرام پناه ببرد تا زمانی که از حرم خارج نشده باشد، مسجدال
فرد فرصت  در اين شرايط د.امکان اجرای مجازات او وجود ندار

شود، از جمله اينکه هايی برای او اعمال میولی محدوديت ،دارد
نبايد به او غذا يا نوشیدنی داده شود، هیچ معامله يا پناهگاهی 

مجبور به خروج از حرم گردد و به او پیشنهاد نشود تا در نهايت 
در اصول کافی از امام صادق )ع(  د. سپس حکم بر او جاری شو

نقل شده که ايشان درباره کسی که در خارج از حرم جنايتی 
 لايقتل»د: مانند قتل انجام داده و سپس وارد حرم شده فرمودن

 الحرم من يخرج حتی لايؤوی و لايبايع و لايسقی و لايطعم و
او را در داخل حرم کشت، اما بايد  نبايد« الحد یهعل فیقام

شرايطی فراهم کرد که او مجبور به ترک آن شود؛ از جمله 
پس از خروج او از حرم،  ه.قطع دسترسی او به امکانات اولی

در ادامه، روايت ديگری از همان  د.مجازاتش اعمال خواهد ش
سرقتی شود که جنايت يا امام آمده که درباره فردی پرسش می

مجازات  د:حضرت فرمودن ت.را در داخل حرم مرتکب شده اس
بار چنین فردی بايد در همان داخل حرم و با شرايطی خفت

اين  ت.انجام شود؛ چراکه او حرمت حرم را زير پا گذاشته اس
کند: سوره بقره است که تأکید می 194دستور براساس آيه 

ه همان نحو به پس هرکس بر شما تعدی کرد، ب. «اعتداء فمن»
 «الظالمین الّا لاعدوان» :افزودندهمچنین ايشان  .او تعدی کنید

( که تجاوز 73 /2ج طباطبايی، ؛228 /4ج :ق 1407 کلینی،)
بنابراين، بر اساس قاعده اعتدا، تقاص  .تنها بر ظالمین رواست

 است. در اين موارد مجاز شمرده شده
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 . تقاص در باب جهاد2

املاً ری کفتاز و اقدام برای دفاع از خود، رواکنش در برابر تجاو
ه بهماهنگ با سرشت و طبیعت انسانی است. اسلام نیز با 
گ رسمیت شناختن اين ضرورت، قوانینی را برای کنترل جن

ر ترين آنها ممنوعیت نبرد دوضع کرده است که يکی از مهم
و  اهلیت وجود داشتسنتی که از دوران ج ،های حرام استماه

 ه اينحال، فقها تصريح دارند کاين آن را تأيید کرد. بااسلام 
 .حرمت مطلق نیست و مشروط به رفتار طرف مقابل است

 های حرام ممنوع است، مگر آنکهجنگ در ماه»اند: چنانکه گفته
ها قائل دشمن آغازگر جنگ باشد يا حرمتی برای اين ماه

 :ق1417؛ نجفی، 308 /1ج :ق1408)محقق حلی، « نشود
(. بنابراين، اگر دشمن حرمت زمان را شکست، 32 /21ج

 .مثل برای حفظ امنیت مسلمانان مجاز خواهد بودبهمقابله
يه سوره بقره )آ 190در تبیین قرآنی اين موضوع، آيه 

الشهرالحرام )»...همین سوره  194اعتداء( و آيه 
ا تدند شدر بستر واقعه صلح حديبیه نازل «( بالشهرالحرام...

دس مق ی مسلمانان را از احتمال حمله مشرکان در ايامنگران
به  رامبرطرف سازند. خداوند به مؤمنان اطمینان داد که احت

شکنی کردند، جانبه نیست و اگر دشمنان حرمتمقدسات يک
های مقدس اقدام ها و زمانمسلمانان حق دارند حتی در مکان

ر دتی حرمبه تقاص و دفاع کنند؛ چراکه هرگونه تجاوز و هتک 
 چارچوب عدالت، مشمول قانون قصاص و پاسخ متقابل است

 .(۶۶۶تا: ؛ اردبیلی، بی137: 1399)اسدی، 
ت سوره بقره، با رواي 24۶قرآن کريم همچنین در آيه 

يار از د اسرائیل که انگیزه خود برای جهاد را اخراجماجرای بنی
و فطری های عمیق کردند، به ريشهبیان می و دوری از فرزندان
دهد که گرايش به کند. اين آيه نشان میتقاص اشاره می

رفته، در گیری حقوق ازدستپاسخگويی در برابر ظلم و بازپس
 س ازتر نهاد انسان وجود دارد؛ هرچند ممکن است عواملی نظیر
 فراداخی جان يا تعارض منافع، در مقام عمل مانع از اقدام بر

ی ذات مریاز طريق مقابله، ا شود، اما اصلِ تمايل به رفع ظلم
 .است

سوره توبه با سرزنش  13افزون بر اين، خداوند در آيه 
وَ »فرمايد: شکنان اکراه داشتند، میکسانی که از نبرد با پیمان

)آنان نخستین بار جنگ را علیه شما آغاز « همُ بَدَوکمُ أَولََّ مَرَّۀٍ
استوار است  کردند(. اين استدلال بر يک اصل عقلانی و انسانی

تنها جايز، بلکه که دفاع و تقاص در برابر آغازگرِ تجاوز را نه
داند. بر اين اساس، اقدامی طبیعی و فاقد بار منفی اخلاقی می

جهاد زمانی که در مقام پاسخ به تجاوز و در قالب تقاص باشد، 
گونه سرزنش درونی کاملاً با وجدان بشری سازگار بوده و هیچ

 .(144: 1399دارد )اسدی، را به همراه ن
 

 جرائم علیه تمامیت معنویبررسی تقاص در 
و، ائم علیه حیثیت معنوی شامل اعمالی است که به آبرجر

م دامنه اين نوع جرائ د.زنشخصیت و اعتبار افراد آسیب می
 ربردوسیعی دارند و مواردی مانند افترا، توهین، قذف را 

 وقاص در چه شرايط که ت دکرسی گیرند. اکنون بايد بررمی
 ت.مواردی قابل اجرا اس

 

 . تقاص کلامی1
 رامش، آگاهی انسان در مواجهه با توهین و ناسزاگويی ديگران

رايش گطور طبیعی به مقابله به مثل خود را از دست داده و به
 اقعی ياوکند. ناسزا به معنای نسبت دادن عیب و نقص پیدا می

 شودیمهانت به او تعريف غیرواقعی به فردی ديگر، با هدف ا
حقیر، اين مفهوم شامل هر نوع ت .(41/409: جق 1404 نجفی،)

 حش وگردد. فتخفیف يا دشنام، چه با اشاره و چه با تلفظ، می
 /1 :ق 1428 نصاری،ا) های آن هستندقذف از بارزترين نمونه

سزا همچنین طبق همان منبع، قذف نیز زيرمجموعه نا .(254
تعبیر  سب در زبان عربی از ناسزا به (.همان) شودمحسوب می

ی شود. سب به معنای سخن زشت يا توهینی است که حاکمی
 راغب ؛144 /1 :ق 1410 جوهری،) از نقص و عیب باشد

ادن درا به عنوان نسبت  سب فقها .(391 :ق 1430 اصفهانی،
 فرد به عیب يا نقص، چه واقعی و چه غیرواقعی، با هدف اهانت

 اراتیاند؛ برای مثال، خطاب قرار دادن کسی با عبهتعريف کرد
اساس،  بر اين .(1/253ج :ق 1428 انصاری) مانند پست يا حقیر

بت نس اگر فردی عملی ناپسند يا ويژگی نامطلوبی را به کسی
يا  نگیلدهد يا نقص جسمی او را آشکار کند )مانند اشاره به 

ت انیر و اهچنانچه در عرف چنین تعابیری مصداق تحق (کوری
گیرند. نکته مهم اين است که قصد قرار می باشند، در زمره سب

در  تیح ،اظهار مستقیم يا حضور فرد در اين تعريف شرط نیست
ه شناخت عنوان سبغیاب فرد يا پس از مرگ او نیز توهین به

 د.شومی

 
 . قائلین به جواز تقاص کلامی1-1

مثل منحصر به بهبلهبر اين باورند که قاعده مقا بعضی از فقها
های غیرمالی و قصاص بدنی و امور مالی نیست، بلکه در حوزه
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واکنش مشابه به . بنابراين، تعاملات اجتماعی نیز جريان دارد
تعدی )مانند پاسخ به ناسزا(، مادامی که فعلِ حرامِ مستقلی 

که در  و اين بايد در حالتی باشد )مثل قذف( نباشد، مجاز است
سنگ داده شود؛ برای مثال عبارت ی، پاسخی همبرابر بدگوي

تا: با همان عبارت پاسخ داده شود )اردبیلی، بی« أخزاک الله»
(. علامه مجلسی نیز با تأيید اين رويکرد، تصريح 310و  414
مثل بهکند کسی که در ناسزاهای متعارف به مقابلهمی
ئولیت پردازد، از مجازات شرعی معاف بوده و بار گناه و مسمی

 .(2۶5 /10 :ق1405آغازگرِ تعدی است )مجلسی،  بر دوش
وَإِنْ عاَقَبْتمُْ )»سوره نحل  12۶های قرآنی، آيه در استدلال

عنوان اصلی روشن در به«( فَعاَقِبُوا بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتمُْ بهِِ...
سنگ مورد استناد قرار مشروعیت مجازاتِ متقابل و هم

شمارد. همچنین را فضیلتی برتر می گیرد؛ هرچند صبر کردنمی
لا يُحِبُّ اللّهُ الجهَرَ بِالسّوءِ »فرمايد: سوره نساء که می 148آيه 

، دلیلی محکم بر جوازِ بدگويی برای «مِنَ القَولِ إلِّا مَن ظُلِمَ...
سوء من »مظلوم است. فقهايی چون سبزواری معتقدند عبارت 

و تخصیصِ آيه به شود شامل شتم و دشنام نیز می« القول
مظلوم، مجوزی شرعی برای پاسخگويی به همان شیوه )دشنام 

(. 98 /1۶ج :ق1413کند )سبزواری، در برابر دشنام( صادر می
البته مفسران در خصوص آياتی که دعوت به برخورد نیکو 

های مؤمنون(، آنها را ناظر به جنبهسوره  9۶ ايه کنند )مانندمی
اند و وجود خطابات تند در قرآن نستهارشادی يا شرايط خاص دا

عمل به چهارپايان( )مانند خطاب به ابولهب يا تشبیه عالمان بی
ای بر جوازِ استفاده از لحنِ گزنده در برابر مستحقان و با را نشانه

 /7جدانند )طبرسی، های صحیحِ تنبیهی و ارشادی میانگیزه
187). 

است که مبنای ديگر جواز، روايت امام سجاد )ع( 
اما اگر  ،حق کسی که به تو بدی کرد، عفو است»فرمايند: می

)صدوق، « انتقام بگیر دانستی عفو موجب ضرر است، آنگاه
دهد که اگرچه اصل (. اين روايت نشان می۶25 /2 : جق1413

عنوان حکمی ثانوی و در به اولیه بر گذشت است، اما تقاص
لم( مشروعیت شرايط ضرورت )مانند جلوگیری از تجری ظا

نیز با «( فمََنِ اعتَدىَ علََیکُم...)»سوره بقره  194يابد. آيه می
مثل )اعم از کلامی و غیره( را بهاطلاق خود، جوازِ هر نوع مقابله

در نوع و میزان، اثبات « مماثلت»مشروط به رعايت دقیقِ 
 .(98 /1۶ : جق1413کند )سبزواری، می

های نیز بر محدوديت حال، فقهای موافقِ جوازاين با
اخلاقی و شرعی تأکید دارند. شهید ثانی و علامه مجلسی 

مثل در صورتی که مستلزم ارتکاب بهاند که مقابلهتصريح کرده

حرامِ مطلق باشد )مانند قذف، اسناد دروغ يا فحاشی ناموسی(، 
 :ق1405؛ مجلسی، 325 /2ج :ق1413جايز نیست )شهید ثانی، 

ن، شريعت اگرچه اصلِ حقِ پاسخگويی را (. بنابراي2۶۶ /10ج
پذيرفته، اما آن را در چارچوب عدالت و پرهیز از گناهان کبیره 

 .محدود ساخته است تا از سقوط اخلاقیِ مظلوم جلوگیری شود
سیره عملی امیرالمؤمنین )ع( نیز مؤيد اين رويکرد اعتدالی 

ان است. در روايتی آمده است که وقتی مردی از خوارج به ايش
توهین کرد و ياران قصد کشتن او را داشتند، امام فرمودند: 

پاسخ دشنام، دشنامی در همان حد است يا گذشت، نه چیزی »
(. اين دستور صريح نشان 420البلاغه، حکمت )نهج« فراتر
دهد که امام )ع( ضمن نفیِ افراط و مجازاتِ نامتناسب )قتل می

عنوان يک سنگ را بهدر برابر توهین(، اصلِ قصاص کلامیِ هم
اند، هرچند عفو را حقِ حداقلی برای مظلوم به رسمیت شناخته

 .اندترجیح داده
 
 . ادله مخالفین تقاص کلامی1-2

خالفان مشروعیت قصاص کلامی، بنیان استدلال خويش را بر م
اند. استوار کرده« حرمت ذاتی فحاشی»و « اوامر اخلاقی قرآن»

)مؤمنون: « ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحسَْنُ»نظیر آنان با استناد به آياتی 
(، رويکرد قرآن را 22)رعد: « وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ»( و 9۶

جويانه های تلافیمبتنی بر کرامت انسانی و پرهیز از واکنش
که علامه طباطبايی نیز دفع بدی با نیکی يا دانند؛ چنانمی

 /15ؤمن برشمرد است )طباطبايی، جم حداقل سکوت را وظیفه
سوره  11(. همچنین، نهی صريح از تنابز به القاب در آيه ۶5

حجرات با صیغه باب تفاعل، دلالت بر مشارکتی بودنِ حرمت 
دارد و هر دو طرفِ نزاع را در صورت عدم توبه، مصداق ظالم 

کند. افزون بر اين، دشنام از محرمات الهی است و معرفی می
توان برای ، نمی«لا يطُاعُ الُله مِن حیثُ يُعصی»ده طبق قاع

احقاق حق مرتکب معصیت شد؛ زيرا برخلاف قصاص عضو که 
ماهیت فعل ذاتاً قبیح نیست، دشنام ذاتاً پلید است و اطلاق 

 .شودآيات قصاص شامل اعمال ذاتاً حرام نمی
نصوص بازدارنده و سیره  در ساحت روايات، استناد به

ین )ع( از ارکان ديدگاه مخالفان است. روايت قضايی معصوم
 .(118 /7۶ج :ق1404علویِ لَیسَ فیِ الشَّتمِْ قصِاصٌ )مجلسی، 

مثل در دشنام را نفی بهعنوان نصی صريح، مشروعیت مقابلهبه
المسُتبَّانِ ما قالا فَعلَی »کند. همچنین حديث نبوی می

کرده « مظلومجواز تقاص را مشروط به عدم تجاوز « البادِی...
که تحقق آن در جرايم کلامی تقريباً ناممکن است )کلینی، 

 (. در سیره عملی نیز، حکم امیرالمؤمنین322 /2ج :ق1407
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يابن »)ع( به تعزيرِ هر دو طرف در ماجرای دشنام  علی
( و نهی ايشان از 203 /28ج :ق1409)حر عاملی، « المجنون

دهنده رويکرد نشانگويی متقابل به شامیان در صفین، دشنام
الحديد، ابیشارع در مسدودسازیِ چرخه فحاشی است )ابن

 .(219 /13ج :ق1404
ز و خوف ا« سد ذرايع»استدلال ديگر بر مبنای قاعده 

قیق دار گسترش فساد استوار است. مخالفان معتقدند فقدان معی
ک برای سنجش مماثلت در توهین، موجب تصاعد بحران و هت

ا از سوره انعام که مؤمنان ر 108شود. آيه میهای بیشتر حرمت
ست که ايد آن ؤ، م«(ولَا تسَُبُّوا...)»کند ها نهی میدشنام به بت

اگر واکنش متقابل موجب تجری طرف مقابل و شکستن 
 های مقدس شود، شرعاً ممنوع است. بنابراين، مصلحتحريم
ومرج اخلاقی، بر های کلامی و جلوگیری از هرجحريم حفظ

 .حقِ تشفی خاطرِ فردی مقدم است
دهد که شارع مقدس با بندی ادله نشان میدر نهايت، جمع

« نیتخلیه هیجا»وجود پذيرش فطری بودن حس انتقام، مسیر 
ه گشود را« تزکیه و تغافل»از طريق فحاشی را مسدود و مسیر 

داند، ناظر به را جايز می« انتصار»شوری که  41است. آيه 
 زاام. يا پاسخ مستدل است، نه ارتکاب فعل حرپیگیری حقوقی 

 نی بررو، مکانیزم شريعت در مواجهه با جرايم کلامی، مبتاين
 وصیهدهنده( و تبرای مرتکبین )اعم از آغازگر و پاسخ« تعزير»

 .مؤکد به عفو و اصلاح است، نه تجويزِ قصاصِ زبانی
 

 . نقد و بررسی قائلین به جواز تقاص کلامی1-3

ين ه ال ماهیت حقوقی جواز قصاص، بايد اذعان داشت کر تحلید
 ای شرطیه، دائرمدار تحقق موضوع تقاصحکم به مثابه قضیه

بر  باشد.شرعی است و ثبوت آن منوط به فقدان موانع شرعیه می
 جودواساس مبانی اصولی، تمسک به اطلاق ادله جواز در فرض 

 از .(51۶ /1 ج :1352مقیدات لبی يا لفظی، ممتنع است )نائینی، 
 الله خويی منعکس است، در مواردیرو، چنانکه در آرای آيتاين

ل افعا به ذاتاً متصف به حرمت باشد )نظیر قذف ياکه فعلِ مقتص
ق منافی عفت(، تحقق مماثلت شرعاً ممتنع و تمسک به اطلا

يی، خو آيات قصاص، سالبه به انتفای موضوع خواهد بود )موسوی
ید به مضافاً بر اينکه مشروعیت تقاص، مق .(344 /1: جق1412

ز ااست و هرگونه خروج « مماثلت کیفی و کمی»رعايت دقیق 
سخ ام پار گفتار يا ارتکاب قذف در مقداعم از کذب  -دايره تماثل 

بتدايی استیفای حق به اعتداء ا مل از موجب انقلاب ماهیتِ ع -
 .(2۶5 /10ج :ق1404باشد )مجلسی، آور میگشته و ضمان

 قامماز منظر پديدارشناسی جرم، اگرچه غايتِ کنشگر در 
ولی مت وتقاص، تشفی خاطر است و نه اخبار از واقع )علیدوست 

الفساد در اعراض و حرمت (، لیکن اصالت91: 1394امامی، 
 ج: ق1407ذاتی سب و شتم )مستفاد از نصوصی چون کلینی، 

زه ص به حو(، مانعی جدی در برابر سريان جواز قصا359 /2
الناسی، حیث کند. مضاف بر جنبه حقکلام ايجاد می

و لزوم صیانت از کرامت ذاتی مؤمن، ايجاب « اللهیحق»
علیه از کند که حتی در فرض سقوط حرمتِ متجاوز، مجنیمی

 هتک حريم شرعی و آلودن لسان به فحاشی اجتناب ورزد؛
کاب ارت ةای با اباحچراکه سقوط مصونیتِ طرف مقابل، ملازمه

 .دهنده نداردرذايل اخلاقی برای پاسخ
ق حقااقتضايی و عدم است ةدر نهايت، حتی با پذيرش اباح

فقه »عقاب اخروی برای مقاص، اين حکم در ساحت 
گردد. حاکمیت و نظم عمومی دستخوش تقیید می« الحکومه

وم تدا»اسلامی بر مبنای قاعده مصلحت و با هدف انسداد باب 
ت و جلوگیری از اشاعه فحشا، صلاحی« لامیچرخه خشونت ک

ین تکباباحه شخصی را مضیق نموده و برای مر ۀدارد که داير
مسئولیت  -ديدگی آنان رغم وضعیتِ بزههب -دشنامِ متقابل 
فت نظم و ع»ند. اين رويکرد، متضمن ترجیحِ ککیفری وضع 

 ت.اس« حق تشفی خصوصی»بر « عمومی
 

 تقاذف. تقاص در 2
نظر ايی اسلام، تقاذف يا قذفِ متقابلِ طرفین )صرفر فقه جزد

عنوان يکی از اسبابِ مسقطِ حدِ از وحدت يا تعدد موضوع(، به
شود. فقهای امامیه بر اين حکم اجماع دارند شرعی شناخته می

که وقوع قذف از سوی طرفین، موجب سقوط حد قذف و 
 /5جگردد )علامه حلی، جايگزينی آن با مجازات تعزيری می

با استناد  جواهر(. صاحب 47۶ /2: جتا؛ موسوی خمینی، بی408
اذا تقاذف اثنان »کند: به نفی خلاف در اين مسئله، تصريح می

 /41: جق1404)نجفی، « محصنان سقط الحد و عزرا بلاخلاف
دهنده رويکرد شارع در عدم اجرای (. اين حکم نشان431

وجانبه رخ شکنی دمجازات حدی در شرايطی است که حرمت
مستند روايی اين حکم، نصوص معتبری از جمله . داده است

روايت عبدالله بن سنان از امام صادق )ع( است که در پاسخ به 
حکمِ دو مردی که يکديگر را متهم به زنا کرده بودند، فرمودند: 

)حر عاملی، « گردندشود، اما تعزير میحد از هر دو ساقط می»
(. 122 /72 : جق1403ی، ؛ مجلس201 /28 : جق1409

)ع( نقل شده است  علی همچنین در سیره قضايی امیرالمؤمنین
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که ايشان در مواجهه با طرفینِ دعوا که مرتکب قذف متقابل 
شده بودند، حکم به سقوط حد و ثبوت تعزير برای هر دو نفر 

استنباط فقهی از اين  .(242 /7 : جق1407دادند )کلینی، 
شود، اما قذف متقابل چه حد ساقط میروايات آن است که اگر

همچنان عملی حرام و مستوجب عقوبت تعزيری است و تقاص 
 .در اين جرمِ حدی، مشروعیت ندارد

از منظر حقوقی، مسئله تقاذف و سقوط مجازاتِ حدی، 
توقیفی است. برخلاف ديون  ةموضوعی حساس و نیازمند ادل

تی و حدود الهی، مالی که قابلیت تهاتر دارند، در جرايمِ حیثی
تنها « تهاترِ کیفری»اصل بر عدم سقوط مجازات است و نظريه 

در صورت وجود نص خاص )مانند روايات تقاذف( پذيرفته 
توان با قیاس به شود. بنابراين، در فقدان دلیلِ روشن، نمیمی

ی عمل داد )علیدوست و امور مالی، حکم به سقوط يا اباحه
گیرانه يد نگاه سختؤامری که م(؛ 95: 1394متولی امامی، 

 .های اخلاقی حتی در مقام نزاع استشارع در حفظ حريم
 

تعارض میان حقِ قصاص کلامی، نظم  . تحلیل3

 عمومی و مسئولیت کیفری
مثل از نظر فقهی شامل قصاص کلامی نیز بهاگرچه اصل مقابله

شود، اما دايره اعمال آن با قید عدم اختلال در نظم عمومی می
توان مفهوم نظم عمومی را حال، نمیاين گردد. بامحدود می

. چنان موسع تفسیر کرد که هر عمل مشروعی را ممنوع سازد
قاعده اختلال در نظام تنها زمانی حاکم است که واقعاً بنابراين، 

اخلالی در حاکمیت ايجاد شود که در بسیاری از مصاديق 
گرش قانونگذار توهینِ متقابل چنین نیست. در عین حال، ن

دهد و مقررات حد قذف( نشان می ۶08ايران )مستفاد از ماده 
که در موارد شديد )قذف(، شرط ارتجالی بودن )ابتدايی بودن( 
توهین پذيرفته نشده و تقاذف تنها موجب تبديل حد به تعزير 
است، نه برائت مطلق. بنابراين، اگرچه مرتکب قصاص کلامی 

عنوان توهین مجازات شود، اما )غیر از قذف( نبايد تحت 
تواند برای حفظ عفت عمومی، استعمال الفاظ قانونگذار می

انگاری کرده و مجازاتی رکیک را حتی در مقام پاسخگويی جرم
 .(192: 1394تر از توهین برای آن وضع نمايد )نکونام، خفیف

در رويه قضايی و حقوق موضوعه ايران، عدم لزوم ارتجالی 
های جرم توهین است؛ بدين معنا که حتی ويژگیبودن يکی از 

اگر توهین در پاسخ به توهین ديگری باشد، وصف مجرمانه 
دنی، ـت مـقانون مسئولی 2شود. بر اساس ماده زايل نمی

ت ـه حیثیت افراد موجب مسئولیت اسـدی بـهرگونه لطمه عم
رای پاسخگويی وجود ندارد. آرای ـای صريحی بـو استثن

ؤيد اين رويکرد است؛ چنانکه در دادنامه شماره محاکم نیز م
توهین در پاسخ »تصريح شده است که  9409970222000192

تواند مشمول بند و تنها می« به توهین، مانع از تحقق بزه نیست
قانون مجازات اسلامی )کیفیات مخففه( قرار گیرد.  22ماده  3

لامی دهد که نظام حقوقی ايران، قصاص کاين رويه نشان می
نپذيرفته و تنها اثر آن را در  عنوان عامل موجهه جرمرا به

 .تخفیف مجازات لحاظ کرده است

مثلِ بههای قانونی و قضايی در مقابلهبا توجه به محدوديت
گردد؟ زبانی، پرسش اينجاست که آيا حقوقِ مظلوم تضییع می

دهند های اسلامی راهکارهای جايگزينی را پیشنهاد میآموزه
تنها حق مظلوم را جبران، بلکه دستاوردهای معنوی نه که

ترين راهکار، آورد. مهمتری را برای وی به ارمغان میبزرگ
 ؛12۶است که در آيات متعددی )نحل: « عفو و گذشت»

الهی و ( بر آن تأکید شده و پاداش 178بقره:  ؛40شوری: 
وعده عنوان ثمره آن ( به22نور:  ؛149بخشايش گناهان )نساء: 

داده شده است. اين رويکرد، ضمن حفظ کرامت انسانی و 
جلوگیری از تصاعد نزاع، مسیر تعالی اخلاقی را جايگزين تخلیه 

 د.کنهیجانیِ آنی می

 

 (قصاص تقاص در جرایم تمامیت نفسانی )
دو تن از فقهای بزرگ شیعه، شیخ مفید و شیخ طوسی، قائل به 

شیخ  .(775 :ق 1400 طوسی،) جواز قصاص در ضرب هستند
طوسی اين ديدگاه را مطرح کرده است و شیخ مفید نیز تصريح 

ای بزند، کند که اگر فردی به ديگری ضربه يا تازيانهمی
علامه حلی  .(7۶1 :ق 1413 مفید،) شودقصاص بر او ثابت می

 لا الذی الضرب فی قصاص لا» با صراحت بیان داشت که
ر ضربی که جراحت د .(۶42 /3: جق 1413، حلی) «يجرح

پس از او، برخی ديگر از  ت.کند، قصاص جايز نیسايجاد نمی
 /11: جق 141۶ اصفهانی،) اندفقها نیز اين ديدگاه را پذيرفته

صاحب  .(۶48 /4 : جق 1387، (فخرالمحققین) حلی ؛221
کند که به جز علامه حلی، هیچ فقیهی تأکید می مهمفتاح الکرا

 بر عدم جواز قصاص در ضرب فتوا را نیافته است که صراحتاً
در بررسی ديدگاه  .(185 /11 : جتابی عاملی، حسینی) داده باشد

آنان  د:مخالفان جواز قصاص در ضرب، نکته مهمی وجود دار
معتقدند که اعمال قصاص در موارد ضرب به دلیل نبود ملاک 
مشخص برای سنجش شدت ضربات و رعايت تساوی دقیق 

 :داردفاضل اصفهانی در اين زمینه اظهار میپذير نیست. امکان
 «ضعفاً و انضباطه لعدم يجرح لا الذى الضرب فی قصاص لا»
به دلیل عدم انضباط و  .(221 /11 : جق 141۶ اصفهانی،)
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 .ضعف در برقراری مماثلت دقیق، قصاص در ضرب جايز نیست
 عاملی، حسینی) اندديگر فقها نیز همین استدلال را ارائه کرده

اين مخالفان دلايل مشخصی مبنی بر عدم  .(185 /11 : جتایب
جواز قصاص در ضرب ندارند، بلکه به علت عدم امکان رعايت 

اند؛ با اين حال، آنان منکر شمول مثلیت، چنین حکمی را داده
بر اساس اين  ند.ادله عامه قصاص در مورد ضرب نیست

ه خواهد گرفتاستدلال، اعمال قصاص يا بیش از جنايت صورت
بود که موجب تعدی به مجرم است يا کمتر از آنکه حق مجنی 

اين منطقی نه تنها مختص ضرب است،  کند.علیه را پايمال می
بلکه به تمام مواردی که امکان رعايت دقیق مثلیت وجود ندارد 

قانون مجازات اسلامی نیز به  401ماده  بد.يانیز تعمیم می
شاره کرده و تصريح دارد که در مواردی نظیر مأمومه و دامغه ا

هر موردی که احتمال تجاوز از حد در اجرای قصاص عضو 
با توجه به ابعاد فقهی  ت.وجود داشته باشد، اين حکم جاری اس

نفع تواند به اشخاص ذیو قانونی اين موضوع، اجازه تقاص نمی
اجرای هر نوع قصاص بايد صرفاً توسط حکومت  د.واگذار شو

گیرد تا از تجاوز به حقوق طرفین و تخلفات  اسلامی انجام
 .شود احتمالی جلوگیری

 

 دفاع از عرض و ناموس. تقاص در 1
های موضوع دفاع از عرض و ناموس، ديدگاهدر مورد 

د که اگر برخی بر اين باورن د.گوناگونی میان فقها وجود دار
ای با قصد تجاوز به حريم شخص صورت گیرد، دفع حمله

جم شرايطی واجب است، حتی اگر به قتل مهامهاجم در هر 
 اع ازای از فقها بر اين باورند که دفدر مقابل، عده .منجر شود

رد فحیثیت تنها زمانی واجب است که احتمال آسیب نديدن 
ی لیفمدافع وجود داشته باشد؛ در غیر اين صورت، چنین تک

قها ف. (292 /4 : جق 1422الغطاء، کاشف) نخواهد بود واجب
ص( )رای وجوب دفاع از عرض به روايتی از پیامبر اکرم ب

در  یسکاگر  :اند که بر اساس آن تأکید شده استاستناد کرده
مده آئل راه دفاع از حريم خود کشته شود، به مقام شهادت نا

ه بنابراين، در مسئل .(1۶2 /18 : جق 1408، نوری) است
ين اا ا يتقاص يا دفاع از نفس، عرض و ناموس، از منظر فقه

د طور مطلق واجب است يا انجام آن منوط به وجوتکلیف به
 (ا )تجاوزدر عین حال، اقدام به اعتد .شرايط خاصی خواهد بود

شود و تکلیف به آن وجود در هیچ شرايطی حق محسوب نمی
 د.ندار

 باب نکاح تقاص در
ز ازيرا يکی  د؛کاح در برخی جهات به معاوضه شباهت دارن

س از های تعريف معاوضه، امکان امتناع يکی از طرفین پويژگی
رسد که مبتنی بر اين اصل به نظر می ت.امتناع طرف مقابل اس

ت آيا. شودحکم شرعی باشد که مفهوم معاوضه آن را شامل می
سوره  194کنند، مانند آيه قرآن کريم نیز اين مطلب را تأيید می

شوری  سوره 40 و آيه« لیکم فاعتدوا علیهفمن اعتدی ع»بقره 
قاصه را مهمچنین، دلايلی که جواز  «و جزاء سیئه سیئه مثلها»

ر نکاح، د د.کنند، احتمالاً به همین موضوع اشاره دارنتأيید می
ز تمکین اتواند اگر زوج از پرداخت مهر امتناع ورزد، زوجه می

ای از سوره هاين موضوع بر اساس استناد به آي .خودداری کند
 توان گفت که جوازبنابراين، می .بقره استدلال شده است

حتی  مقاصه در حقوق زوجین قابل قبول است. علاوه بر اين،
ا زير ؛پذير استدر حقوق غیرمالی میان زوجین نیز مقاصه امکان

 .بر منع اين امر وجود ندارد دلیلی خاص مبنی
 

 در روابط زوجین حسن معاشرت. 1
حسن »رکان حقوق غیرمالی مشترک در نکاح، کی از اي

دهد. است که بنیاد تعاملات زوجین را شکل می« معاشرت
« وَعَاشِروُهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ...»...مستند اصلی اين تکلیف، امر قرآنی 

( است که دلالت بر وجوب تعامل منصفانه و نیکو 19)نساء: 
ه تأسیسِ دارد. فقها در تحلیل ماهیت اين دستور، آن را ن

حکمی جديد، بلکه تأکیدی بر کیفیتِ اجرای تکالیف پیشین 
اند؛ بدين معنا که ادای حقوقِ زناشويی بايد عاری از دانسته

کراهت، منت يا خشونت بوده و با رعايت آداب اجتماعی و 
کند که احترام متقابل همراه باشد. شیخ طوسی تصريح می

يا ادای آن با تأخیر عمدی در ادای حق با وجود تمکن، 
رويی، مصداقِ تخلف از واجب شرعی و گناه محسوب ترش

(. حال چالش فقهی 324 /4 : جق1387شود )طوسی، می
اينجاست که آيا نقضِ اين تکلیف )سوءمعاشرت( توسط يکی از 

مثل و نقض متقابلِ حسنِ بهمقابله طرفین، مجوزی شرعی برای
ظام حقوقی ايران، در ن کند؟معاشرت از سوی ديگری ايجاد می

ی قرآنی فوق، زوجین قانون مدنی با الهام از آموزه 1103ماده 
دانان در تفسیر ده است. حقوقکررا مکلف به حسن معاشرت 

اين ماده، ضمن ارجاع به عرف و عادات مسلم اجتماعی، 
هايی چون خوشرويی، متانت و صمیمیت را از لوازم آن مؤلفه

نونگذار بیانگر آن است که قوامِ نهاد اند. اين رويکرد قابرشمرده
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خانواده فراتر از الزامات خشکِ قانونی، نیازمند پايبندی به اصول 
عالیه اخلاقی است؛ اصولی که غفلت از آنها، حتی با فرضِ 
ادایِ صوریِ تکالیف، ماهیتِ زندگی مشترک را تهی و مسیرِ 

وق سازد. بنابراين، حسن معاشرت در حقتفاهم را مسدود می
ايران، تکلیفی مطلق و دوطرفه است که نقض آن توسط يک 

 .طرف، لزوماً رافعِ مسئولیتِ طرف ديگر نخواهد بود
 

 حق تمکین. 2
طور خاص به مردان تعلق از حقوق غیرمالی میان زوجین که به

های تمکین عام اين است يکی از جنبه .دارد، حق تمکین است
هرش از آنها بیزار است، که زن بايد از انجام کارهايی که شو

حال اگر زنی از  .(278 /2: جق 1408 ،حلی) خودداری کند
تمکین خودداری کرده يا بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود 

زده باشد، اين پرسش ای رفتار کند که مرد از آن دلو يا به گونه
تواند با اعمال ناراحتی و اذيت زن شود که آيا مرد میمطرح می

م کارهايی که او از آنها تنفر دارد، قصد تقاص از حقوق يا انجا
همسرش را داشته باشد؟ فقها در بررسی جواز تقاص به دو 

در تحلیل اين  د.اندسته دلیل، يعنی آيات و روايات، توجه کرده
ال نیز مورد ؤدلايل علاوه بر پرداختن به امکان استدلال، اين س

دلايل جواز تقاص در بررسی قرار گرفته که آيا مضامین اين 
استناد  .شود يا خیرحقوق غیرمالی میان زوجین را نیز شامل می

فقهی به آيات در موضوع تقاص عمدتاً به چهار آيه از قرآن 
سوره بقره،  194صورت گرفته است؛ آيات مربوطه شامل آيه 

در . سوره شوری هستند 41و  40سوره نحل و آيات  12۶آيه 
 تقاص امری مباح شناخته شده است. باتوان گفت که نهايت می

هتر است از اين اصل حال، در بحث تمکین در رابطه نکاح ب اين
زيرا ماهیت تمکین قابل قیاس با مفاهیمی  ؛استفاده نشود

 از ت.ها نیسمثل در ساير حوزهبههمچون اعتداء، جهاد يا مقابله
تمکین مستقیماً با روابط عاطفی زوجین و نظام  که آنجا

است که از اعمال تقاص در  خانوادگی در ارتباط است، شايسته
اين موضوع خودداری شود تا انسجام و تعادل روابط زناشويی 

 د.حفظ شو
 

 نشوز. تقاص در 3
از  یکيکه  شودیمحقق م یزمان« نشوز» تیوضع هیر فقه امامد

استنکاف ورزد. پرسش  یگريحقوق واجب د یاز ادا نیزوج
مرد(  اي)اعم از زن  دهيدانيطرفِ ز ايآ است که نيا یدیکل

خود  فیتخلف، از انجام تکال نيشرعاً حق دارد در واکنش به ا
  د؟يمثل )مقاصه( نمابهامتناع کرده و مقابله

سوره نساء  34 هيآ یِ، راهکار قرآن«نشوز زوجه»در خصوص 
مرد مشخص شده  یخاص( برا طي)وعظ، هجر و ضرب با شرا

 ايحقوق مانند نفقه  یزوج، اگر مرد از ادااما در نشوز  ،است
الزام  یمراجعه به حاکم شرع برا هیقسم سر باز زند، راهکار اول

که اگر زوجه  جاستآن زیبرانگطلاق است. مسئله چالش اي
رأساً تقاص کند؟ )مثلاً خروج  تواندیم ايآ رد،ینخواهد طلاق بگ

ق: 1415 ،یدر برابر عدم نفقه( )حل نیعدم تمک ايبدون اذن 
181-21۶.) 

 حيتصر نهیزم نيکه در ا دهدیفقها نشان م یآرا یبررس
 هیچون تنب یوجود ندارد و تنها بر عدم جواز اعمال یعام و روشن

نظر دارند. استدلال مخالفانِ مقاصه شوهر توسط زن اتفاق یِ بدن
 تیلزوماً ماه ن،یزوج فیمبناست که حقوق و تکال نيبر ا

 یگريد ،یکينقض  ا( ندارند که بعید ب)مانن« محض یِمعاوض»
و انفاق است و  تيرياز مد یمرد ناش تیساقط شود. قوام زین

 انیتقابل عمدتاً م نيا م،یبدان یاگر رابطه را معاوض یحت
. ون اطاعتئش ريبرقرار است، نه سا« نفقه»و  «نیتمک»

به  فيبر جوازِ ترکِ وظا یحيدلالت صر زین اتيروابنابراين، 
 (.انلفِ طرف مقابل ندارند )همتخ لِیدل

بر تقابل حقوق در عقد  هیفقها با تک یبرخ وجود،نيا با
حق امتناع زوجه از  ژهيورا )به« مقاصه محدود»نکاح، امکان 

اما  ،انددر صورت عدم پرداخت نفقه( محتمل دانسته نیتمک
 يیمبنا یزوجه، منجر به اشکال یحق برا نيموسعِ ا رشيپذ
تقاص کند  یخلفدر برابر هر ت میزوجه اجازه ده اگر بهد: شویم

محدود  ايدر همه موارد ندارد  یحق نیکه زوج چن ی)در حال
که با ساختار فقه  ديآیم ديپد یعدم توازن حقوق یاست(، نوع

در نشوز همچنان  تقاصمسئله جواز  رو،نيا از .ستیسازگار ن
 ت.اس یمحل اختلاف و تأمل جد

 

 قسم. تقاص در مواقعه و 4
است که « حق مواقعه»زن،  یاختصاص یرمالیاز حقوق غ یکي

از چهار ماه آن را  شیب ديبر اساس نظر مشهور فقها، مرد نبا
در  یثان دی(. شه۶۶ /7 : جق1413 ،یعامل یترک کند )جبع

از امام رضا )ع(، از جمله  یاتيبا استناد به روا« مسالک الافهام»
مدت )بدون  نيا زا شیبترک مواقعه  ،ییحيصفوان بن  تيروا

اشکالات  یدانسته است. اگرچه برخ تیزن( را معص تيرضا
وارد شده، اما عملِ مشهور فقها به  اتيروا نيبر ا یسند

مضمون آنها، ضعف سند را جبران کرده و اعتبار فتوا به حرمتِ 
 اياست که آ ني. حال پرسش ادينمایم تيحق را تقو نيترکِ ا
شوهر پس از  رشيپذ اي نیقاص، از تمکدر مقام ت تواندیزن م
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حق  اي« حق قسم» گر،يد موضوع مدت امتناع ورزد؟ نيا
واجب و مشترک  یاست که مشهور فقها آن را حق یخوابگهم

در  یمعنا که مرد موظف است حت نيبد دانند؛یم نیزوج انیم
شب از هر چهار شب را نزد همسر  کي ،یهمسرصورت تک

(. ۶08 /2 : جق1410(، سيادر)ابن یکند )حل یخود سپر
 نيدارند که هدف ا دیکو صاحب جواهر تأ یحل سيادرابن

 /31 : جق1404 ،یاست )نجف ینیانس و الفت طرف جاديحکم، ا
مانع ورود  یکه مثلاً زن کندیبروز م یزمان ی(. چالش فقه14۶

حقِ قسمِ واجبِ  یدر مقام تقاص، از ادا زیشوهر شود و مرد ن
 تیبحث مشروع نجايرم امتناع کند. در اخود در شب چها

 .شودیمطرح م يیزناشو فیمثل در تکالبهمقابله
ات لاقهرچند با استناد به عمومات و اط ،يینها لیتحل در

ست، ات قابل اثبا نیاصل جواز مقاصه در حقوق زوج ،یادله فقه
 بنا «دتسکونت و مو» هيخانواده در اسلام که بر پا تیاما ماه
گار خصمانه تقاص ساز کرديسوره روم(، با رو 21 هيشده )آ

 رود،ب انیاز م ستنکاح ا يی. اگر انس و الفت که هدف غاستین
واز د جبا وجو یحت ن،ي. بنابراگرددیفلسفه خانواده مخدوش م

که  کندیاقتضا م یو اخلاق اسلام تیتقاص، عقلان یشرع
 به یأسنزاع، با ت دانیکانون خانه به م ليتبد یبه جا نیزوج

لح، ص ری، مس«عاشروهن بالمعروف»سوره نساء و اصل  128 هيآ
 د.ننيحل اختلافات برگز یگذشت و مدارا را برا

 

 . پیامدهای تقاص در نکاح6
جواز  با استناد به عمومات و اطلاقات ادله فقهی و روايی،

الجمله قابل اثبات است؛ شرعی مقاصه در حقوق زوجین فی
 يگریدزوجین از ادای حقوق واجب بدين معنا که اگر يکی از 

ا يامتناع ورزد، طرف مقابل شرعاً مجاز به استیفای حق 
حال، اعمال اين اين باشد. بارعی میمثل در حدود شبهمقابله

 ؛ه استهای بنیادين مواجحقِ قانونی در بستر خانواده با چالش
اد اردزيرا ازدواج در منظومه فکری اسلام، نه صرفاً يک قر

قوقی، بلکه پیوندی مقدس و نهادی مبتنی بر خشک ح
وم، رسوره  21است. خداوند متعال در آيه « سکونت و مودت»

ا بر اد رنه آرامش خانواده را از آيات الهی برشمرده و قوام اين
 انونن کبنابراين، تبديل اي .انس و الفت استوار دانسته است

ده واانآرامش به میدان نزاع و تقاص، با هدف غايی تشکیل خ
 .در تضاد آشکار قرار دارد

از منظر فلسفه حقوق خانواده، اگرچه حق تقاص وجود دارد، 
گری است، اما اجرای آن که ذاتاً مستلزم تنش، جدال و محاسبه

تواند انس و الفت میان زوجین را زايل کند. وقتی روح حاکم می
ند توابر روابط همسری )مودت( از میان برود، خانواده ديگر نمی

کارکرد حقیقی خود را محقق سازد و صرفِ بقای فیزيکیِ 
رو، اين زوجیت بدون آرامش درونی، مطلوب شارع نیست. از

های عاطفی و جلوگیری از تخاصم، ايجاب ضرورت حفظ بنیان
اصول عالیه اخلاقی تفسیر  ةکند که حقوق قانونی در سايمی

های نششوند و زوجین از ورود به چرخه معیوبِ کنش و واک
 .جويانه پرهیز نمايندتلافی

 های مؤکد قرآندر نتیجه، حکم ثانویِ اخلاقی و توصیه
ه نهد. با تأسی بکريم، مسیر ديگری را پیش روی زوجین می

 شروهنعا»رآنی و اصل ق«( وَالصلُّْحُ خَیْرٌ)»سوره نساء  128آيه 
ی رغم داشتن مجوز شرعبه، شايسته است طرفین «بالمعروف

ز و ا ادهقاص، اولويت را بر حفظ حريم مقدس خانواده نهبرای ت
پوشی کنند. عقلانیت و اخلاق اسلامی حق مسلم خود چشم

 جای ابزار قهری تقاص،کند که اختلافات زناشويی بهاقتضا می
ر وفصل شود تا گوهر آرامش دبا سازگاری، رفق و مدارا حل

 د.زندگی مشترک محفوظ بمان
 

 هیو رو یدر نظام حقوق یرمالیتقاص غ گاهیاج

 رانیا ییقضا
 نرايا یدر نظام حقوق یرمالیتقاص در امور غ تیوضع یبررس

ث مبح ليکه ذ یگذار برخلاف امور مالکه قانون دهدینشان م
 یلماریشده، در خصوص امور غ رفتهيپذ یتهاتر در قانون مدن

 زيتجو یبرا یحيمسکوت اتخاذ کرده و نص صر یکرديرو
س اسا نهاد بر نيا حال،نيا افراد وجود ندارد. با میاقدام مستق

که  ینمد یدادرس نيیقانون آ 3و ماده  یقانون اساس 1۶7اصل 
اع رجا یقضات را در موارد سکوت قانون به منابع معتبر فقه

 جرا،م ااما در مقا ،برخوردار است یثبوت تیاز مشروع دهد،یم
مواجه  یقانون اساس 40اصل  یجد لشبا چا تیمشروع نيا
ق اعمال ح تواندینم کسچیه»دارد:  حيکه تصر شودیم

رار ق یمتجاوز به منافع عمو اي ریاضرار به غ لهیرا وس شيخو
ه باز ورود فق یراه را برا 1۶7اگرچه اصل  ن،يبنابرا«. دهد

مانع از  ،یقسد محکم حقو کيعنوان به 40اما اصل  کند،یم
 یومنظم عم ،یشخص افراد به بهانه احقاق حق که شودیآن م

 را مختل سازند.
( محورتیحاکم کردي)رو يیزداعدم جرمکیفری و  موانع

و به  محورتیحاکمی کرديبا اتخاذ رو رانيا یفریک نیقوان
 یجد يیموانع اجرا ،«یخصوص یدادگستر»از  یریهدف جلوگ
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وحدت »بر  یمبتن نهیزم نيدر ا یاند. استدلال حقوقکرده جاديا
 421تا  417صورت که قانونگذار در مواد  نياست؛ بد« ملاک

قصاص را  یشخص یاجرا ی( حت1392) یقانون مجازات اسلام
 يیاست، بدون اذن مقام قضا یالناس بدنحق نيکه بارزتر

 ینیسنگ ميدر جرا یدانسته است. وقت ريممنوع و مستوجب تعز
بر حاکم و  یتجر لیبه دل میچون قتل و جرح، اقدام مستق

 یرمالیامور غ ريسا رشده است، د یانگارومرج جرماحتمال هرج
اجازه  یاول قي( به طریخانوادگ یدعاو اي)مانند هتک حرمت 

 یفعل تیدر وضع جه،ی. در نتشودیداده نم یتقاص شخص
نشده است؛  يیزداجرم یرمالیتقاص در امور غ ران،يحقوق ا

مجرمانه  یاحقاق حق خود مرتکب عمل یبرا یاگر فرد یعني
صرفاً با  تواندی( شود، نمیرقانونیمتقابل، حبس غ نیتوه )مثل

 استناد به حق تقاص تبرئه گردد.
بر لزوم حفظ  هیبا تک رانيمحاکم ا يیقضا هيرو ت،يدر نها
 یکردياست(، رو یو حقوق ی)که از واجبات فقه ینظم عموم

با  یگرفته است. قضات دادگستر شیرا در پ یقییتض اریبس
( و تقاص ی)دفع خطر فعل« دفاع مشروع» انیم قیدق کیتفک

که  کنندیاحقاق حق پس از وقوع جرم(، استدلال م اي نتقام)ا
. شودیومرج محق به افراد موجب هرج صیسپردن تشخ

را  یدوم ،یقانون یو نظم عموم یحق تقاص فقه انیمبنابراين، 
تقاص در امور  یها ادعااساس، دادگاه ني. بر ادهندیم حیترج

 برائت لیدل اي« عامل موجهه جرم»عنوان را به یرمالیغ
 نيدر ا کنند؛یم یو عمل فرد را جرم مستقل تلق رنديپذینم
ممکن است با استناد به  تاًيفرد نها انهيجویاقدام تلاف ه،يرو

( تنها یقانون مجازات اسلام 18)بند ت ماده  دهيدبزه کيتحر
ظر گرفته شود، در ن« مخففه مجازات اتیفیک»از  یکيعنوان به

 د.کن ليرا زا یفریک تیکه مسئول یقانون ینه حق
 

 المللتقاص در عرصه بین
عنوان پاسخی به اقدامات الملل بهقاص در عرصه بینت

شود که معمولاً غیردوستانه يا ناعادلانه طرف مقابل تعريف می
واکنشی مشابه کنش اولیه است. اين اقدامات اگرچه ممکن 

قض حقوق ادکننده باشند، اما لزوماً ناست در ظاهر محدو
شوند، بلکه در چارچوب اختیارات الملل محسوب نمیبین

نگاری ها )مانند محدوديت صدور رواديد، انگشتحاکمیتی دولت
گیرند. های گمرکی سنگین( قرار میاتباع خاص يا وضع تعرفه

حال، ارزيابی مشروعیت اين اقدامات وابسته به شرايط اين با
ها معمولاً از آن برای حمايت از هر پرونده است و دولتخاص 

کنند )باقری منافع خود در برابر رفتارهای خصمانه استفاده می
 .(24: 1391حامد، 

« عدم تجاوز»الملل مدرن، اصل در نظام حقوقی بین
ناپذير است که هیچ توجیه سیاسی يا ای آمره و خدشهقاعده

 51شروع سازد. مطابق ماده تواند نقض آن را ماقتصادی نمی
منشور ملل متحد، تنها استثنای مجاز برای توسل به زور، دفاع 

جويی مسلحانه يا بنابراين، تقاص به معنای انتقام .مشروع است
توسل به زور برای تلافی، در شرايط کنونیِ جامعه جهانی 

المللی ناسازگار است. دولت ممنوع بوده و با نظم حقوقی بین
تواند بدون محدوديت از ه حتی در زمان مخاصمه، نمیديدزيان

الملل نیروی نظامی برای تقاص استفاده کند و حقوق بین
ای را برای جلوگیری از سوءاستفاده گیرانههای سختمحدوديت

 .های بزرگ )به دلیل عدم توازن قوا( وضع کرده استقدرت
رعايت اصل تناسب شرط بنیادين مشروعیت اقدامات 

کند که هر واکنشی، چه در ل است. اين اصل حکم میمتقاب
زمان صلح و چه در مخاصمات مسلحانه، نبايد از حد ضرورت و 

(. 13-11: 1390شدتِ نقضِ اولیه فراتر رود )راعی دهقی، 
هدف از اقدامات متقابل، نه انتقام کور، بلکه بازگرداندن دولت 

رائه است. ا« عدم تکرار»خاطی به مسیر قانون و تضمین 
تضمین از سوی دولت مسئول برای عدم نقض مجدد تعهدات، 

ديده محسوب ترمیم رابطه حقوقی آسیب فرايندبخشی از 
ها بسته به ماهیت شود، هرچند ضرورت و نوع اين تضمینمی

 (90 :1391نقض و شرايط پرونده متفاوت است )باقری حامد، 
 

 ای. تقاص با سلاح هسته1
عنوان های کشتارجمعی حتی بهه از سلاحر فقه امامیه، استفادد

با استناد به روايات معتبر ممنوع دانسته شده است.  تقاص،
ترين مستند روايی در اين زمینه، حديثی است که سکونی مهم

)ع( و پیامبر اکرم  علی از امام صادق )ع( به نقل از امیرالمؤمنین
در  پراکندن سم»)ص( روايت کرده و در آن، پیامبر )ص( از 

ق، حديث 1409اند )حر عاملی، نهی فرموده« شهرهای مشرکان
فقها علت اين نهی را ماهیت کور و ناجوانمردانه اين روش  .(3

عام غیرنظامیان )زنان، کودکان، دانند که منجر به قتلمی
شود؛ سالخوردگان( و حتی مسلمانان ساکن در آن مناطق می

دارد. صاحب جواهر  امری که با اخلاق جنگ در اسلام مغايرت
نیز تصريح دارد که اين حرمت، ناظر به جايی است که سم به 

رساند وگرنه اگر منحصراً علیه جنگجويان غیرنظامیان آسیب می
اما از  ،(۶8 :ق1417نفسه منعی ندارد )نجفی، کافر باشد، فی
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های کشتارجمعی ناممکن است، آنجا که تفکیک دقیق در سلاح
 .شوداده میحکم به حرمت مطلق د

عنوان ای، شیمیايی و میکروبی بههای هستهامروزه سلاح
ده ستربارزترين مصاديق سموم مدرن، به دلیل دامنه تخريب گ

 درمان، مشمول همان ملاک نهیو اثرات پايدار و غیرقابل
 اياترو ونبوی هستند. با توجه به تأکید اسلام بر تقوای جنگ 

د فران و آزار اسیران و امتعددی که حتی شکنجه، مثله کرد
برابر  زاراناند، استفاده از ابزارهايی که هناتوان را ممنوع کرده

 ترند، تحت هیچ شرايطی )حتی تقاص( مشروعیت ندارد.مخرب
نی های غیرانساحفظ اقتدار نظام اسلامی وابسته به اين روش

ن گر زير پا گذاشتتواند توجیهنیست و دستیابی به پیروزی نمی
رض ر ادبنیادينِ مصونیت غیرنظامیان و پرهیز از فساد  اصول

اً مطلق هايی در فقه امامیهباشد؛ بنابراين، کاربرد چنین سلاح
 ت.مردود اس

 

 گیرینتیجهبحث و 
ر ص دو قلمرو تقا یمبان ت،یماه ین پژوهش با هدف واکاواي

بر اساس  انجام شد. رانيو حقوق ا یدر فقه اسلام یرمالیامور غ
 نییبت ريبه شرح ز شنهاداتیو پ يینها جينتا شده،یررسب ةادل
 :گرددیم

 یعنوان راهکاربهغیر مالی پژوهش تقاص  یهاافتهي( الف
دارد و  تیمشروع یحق، در فقه اسلام یفایاست یبرا یاستثنائ

تقاص در امور  یبرا یحيموضوعه نص صر نیاگرچه در قوان
 ،یقانون اساس 1۶7وجود ندارد، اما بر اساس اصل  یرمالیغ

با  ط،يشرااند در صورت سکوت قانون و اجتماع قضات مکلف

 نيا تیحکم به جواز آن دهند. ماه یاستناد به منابع معتبر فقه
 انیم ریمعنا که فرد مخ نيبد ف؛ینهاد حق است نه تکل

 یاخلاق کرديگذشت است، هرچند با توجه به رو ايحق  یفایاست
دارد،  تیاقدام به تقاص ارجحاسلام، عفو و گذشت همواره بر 

. ظالم گردد یموجب تجر اصکه عدم تق یمگر در موارد
اصول  تيو منوط به رعا ستیاعمال تقاص مطلق ن تیمشروع

همچون تناسب و مماثلت،عدم ارتکاب محرمات  ینيادیبن
تقاص در  ن،ياست. بنابرا یعدم اختلال در نظم عموم و یشرع
 ن،یباطل و ممنوع است. همچن که ذاتاً نامشروع هستند، یاعمال

 یناامن ايومرج تقاص منجر به هرج یشخص یهرگاه اجرا
شده و مراجعه به  قیآن تعل یشود، حق اعمال شخص یعموم

 .گرددیآور محاکم الزام
وجه تشفاف: با  نیقوان ني. تدو1 :یکاربرد شنهاداتی( پب

 شودیم شنهادی، پ1۶7ارجاع به اصل  تیبه سکوت قانون و کل
ا ر یصمشخ یمواد قانون ،یفقه یاز آرا یریگقانونگذار با بهره

 یرمالیمجاز تقاص غ قيو مصاد طيحدود، شرا نییتب یبرا
 یحقوق ینظمیو ب یاقهیتا از اعمال سل دينما بيتصو
 یوراهاو ش یفرهنگ ی: نهادهایساز. فرهنگ2شود.  یریجلوگ

بر  عفو تياولو ،ینيد یهابر آموزه هیبا تک ديحل اختلاف با
د دهن جيروت یو اجتماع یدر اختلافات خانوادگ ژهيوتقاص را به

 .دریر گاستفاده قرا راهکار مورد نيعنوان آخرتا تقاص تنها به
 ی. انجام پژوهش1 :ندهيآ یهاپژوهش یبرا شنهاداتی( پج

که  یرمالیتقاص در امور غ يیاجرا نامهنيیآ یبا هدف طراح
نظارت بر آن را  وهیل تقاص و شنحوه اثبات حق پس از اعما

 مشخص کند. 
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